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  نگري تا كاربرد صنايع بديعي در شعر سبك خراسانياز جهان
  )كردي به نظرية ساختارگرايي تكويني لوسين گلدمنبا روي(

  ∗*دكتر ناصر عليزاده
  ∗**كمال راموز

  چكيده 
ديگر و اينكه آنها با يك لفظ و معني يا صورت و محتوا و ارتباط از ديرباز مسئله

بحث و ميان منتقدين، موردتري داشته دريك در خلق اثر ادبي نقش مهمكدام
شده ـ داخلي يا خارجي ـ هاي ادبي مطرحدر اغلب نظريه. است گرفتهانتقاد قرار

بين كساني نيز هستند كه ايندر. استشدهدر هر دوره، به يكي از آنها اوليت داده
ررسي آثار ادبي ـعنوان شيوة تحقيق و بزمان لفظ و معني به همبه مطالعة
توان به لوسين گلدمن و روش ها ميعنوان يكي از بهترين نمونهبه. اندپرداخته

  .ساختارگرايي تكويني او اشاره كرد
مندي از مدل ساختارگرايي تكويني است كه با بهرهدر اين تحقيق سعي شده
عنوان يكي از به(ي او، به بررسي رابطة عناصر بديعي گلدمن و مطالعة ديالكتيك

طريق اين از تابيني شاعران سبك خراساني پرداخته،با جهان) اجزاي لفظي كلام
نشان دهيم كه چگونه ذهنيت اشرافي و درباري اكثريت شاعران سبك خراساني 

  .استشدهسبب افزايش بسامد كاربرد صنايع لفظي در شعر اين دوره 

بيني، لوسين گلدمن، ساختارگرايي تكويني، سبك خراساني، جهان: هااژهكليدو
  .صنايع بديعي

 

                                                 
  معلم آذربايجاندانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت ∗
  معلم آذربايجانارشد رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيتكارشناس ∗ ∗
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  مقدمه
 ـ ـ نق ـ ارةـدربه  ـاري ك ـگاهي گذرا به آث   ـبا ن  اسـت،  ي بـه رشـتة تحريـر درآمـده        ـد ادب

به شرايط حـاكم در هـر دوره، دو         هاي مختلف و باتوجه   شود كه در دوره   ملاحظه مي 
ني ـعـ، و م  (Form) يعني تفوق و برتري صورت       ؛ن مسئله به اي ديدگاه متفاوت نسبت  

در . اسـت در خلق اثر ادبي و همچنين بررسي آن وجـود داشـته          ) Content(يا محتوا   
نين ادبيـات   ـود و همچ ـ  ـشن مي ـهاي ادبي محدود به خود مت     ديدگاه نخست بررسي  

زبان ادبي با زبان     با مقايسة    .گيردبررسي قرار مي  عنوان يك مسئلة صرفاً زباني مورد     به
ولاتي شـده،   ـر و تح ـ  ـار چه تغيي  ـان ادبي زبان دچ   ـشود كه در بي   يـمعادي نشان داده  

  .شودها قلمداد ميعنوان يكي از انواع زبانكه زبان ادبي بهطوريبه
كـرد  داران ايـن روي   ، مشهورترين طرف  (Formalism)پيروان مكتب فرماليسم    

ستند و  ـ ـدانمحـض مـي   ) فـرم (اثر ادبي را شـكل      «ها  فرماليست. به ادبيات هستند  
واقـع   در 1؛»معتقد بودند كه در بررسي اثر ادبي، تكيه بايد بر فرم باشـد نـه محتـوا                

هدف آنها تحليل متن جدا از شرايط تاريخي و رها از همـة عـواملي بـود كـه در                    
يكي ) (V.Shlovsky(خارج از حوزة متن قرار داشت و كساني چون شكولوفسكي           

ـ تاريخي اثر  هرگونه تأويل اجتماعي«) گويان جنبش فرماليسمترين سخنسرشناساز 
  2».كردهنري را رد مي

. گيردمنظور رسيدن به ذهنيت مؤلف اثر صورت مي       در ديدگاه دوم بررسي متن به     
 ؛» گفـتن  چگونـه « مهـم اسـت نـه        »چه گفتن «اصطلاح  براي اين دسته از منتقدان، به     

داران اين ديدگاه، كساني هستند كه تعهد را از آثار ادبي           ازجمله مشهورترين طرف  
 ابزاري بـراي بيـان ايـدئولوژي و مـسائل           دانند و آثار ادبي را صرفاً     گريزناپذير مي 

تـوان بـه پيـروان      ميـان مـي   ايندر). داننديا مي (دانستند   مذهبي مي  سياسي يا احياناً  
 ـمكتب ماركسيست ، نويـسنده و فيلـسوف   )J.P.Sartr(پل سارتر  لنينيست و ژان 

عنـوان هنـر كـاري عبـث و         نظر آنان نگريستن به هنـر بـه       به. فرانسوي، اشاره كرد  
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 بـراي  ؛گـرا دانـست  تصوف را  معني  توان اهل در ادبيات ايران نيز مي    . بيهوده است 
توان بـه ديـدگاه ادبـي ابوسـعيد و     مثال مي عنوان مهم است، به»چه گفتن«آنها نيز  

  .بلخي اشاره كردهمچنين مولوي 
عنـوان شـيوة   زمـان لفـظ و معنـي بـه      بين كساني نيز هستند كه به مطالعة هم       ايندر

كدام از طرفين صورت و     ت هيچ اند و قائل به مزي    تحقيق و بررسي آثار ادبي پرداخته     
كدام از آنها   عنوان شيوة تحقيق و بررسي آثار ادبي نيستند و درنظر گرفتن هر           معني به 

، )Lucacs Georges(جـورج لوكـاچ     . انـد جداگانه عملي انتزاعي دانسته   طور  را به 
، )Lucien Goldmann(، و لوسين گلدمن )Mikhail) Bakhtineميخائيل باختين

تـوان  اني هستند كـه مـي     ـمله كس ـج، از )1913 -1975(سوي  ـتبار فران منتقد روماني 
لي نيـز   ـرميـان منتقـدين داخ ـ    البته د . كرد نام برد  عنوان نمايندگان مشهور اين روي    به
 ـ         توان گفت كه اسـتاد شـفيعي      مي ي راه ميانـه را در      ـكـدكني نيـز در بررسـي اثـر ادب

  .استدادن به لفظ و معني برگزيدهاهميت
توجة شاعران   درگذشته مورد  ناگفته نماند كه مسئلة توجه به لفظ و معني مطمئناً         

  :آورديكه رودكي در بيتي چنين ماست، همچنانما نيز بوده
  معني آسـانلفـظ، هـمه خـوب و هم به    كه طاقـت من بـوداينك مدحي، چنان

  )436: ر(    
  :آوردديگر ميكنار همگونه لفظ و معني را درمسعود سعد نيز اين

  ز لفـظ و معني آن شـد معطر و روشـن    حقيقتم شد چون گرد من هوا و زمين
  )9 /244: م(    

ميان منتقدان و طرفه را دركرد دوانديشه و توجه و رويهاي اين بنابراين رگه
  .گرفتتوان پـيشاعران داخلي نيز مي

گرايـي تكـويني    مندي از مـدل سـاختار     است كه با بهره   در اين تحقيق سعي شده    
) عنوان يكي از اجزاي لفظي كلام     به(لوسين گلدمن به بررسي رابطة صنايع بديعي        
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ابتدا روش ساختارگرايي   پس در ،  ساني پرداخته شود  خرابيني شاعران سبك  با جهان 
نين روش ايـن مقالـه اسـت،        ـيقاتي او و همچ   ـه روش تحق  ـ ك ،نـي گلدم ـوينـتك
  .شودمياختصار توضيح دادهبه

اسـت و آن را     گلدمن روش مطالعاتي خود را ديالكتيكي و غيرمـستقيم خوانـده          
روش « و   »پوزيتيويـسم «ي  عنـهاي مرسوم زمـان خـود؛ ي ـ      وهـيـل ش ـابـة مق ـطـقـن

 شمردن صرف مطالعة متن   ترتيب گلدمن با ناقص   بدين. دانستمي...  و   »ذات مفهومي 
كند تا اين دو روش را      سعي مي ) روش ذات مفهومي  (خواني  و كلي ) پوزيتيويسم(
لفيقي از آن دو را     ـود ت ـ ـالعاتي خ ـ ـدهد و در روش مط     رارـگر ق ـديكـار ي ـكندر
پذير نيـست،  اي امكاننظر گلدمن، شناخت كل مجموعه    ترتيب از ينابه. كار گيرد به

ا ـدست آيد و شناخت اجزا نيـز تنه ـ     مگر آنكه ابتدا از اجزاي مجموعه، شناختي به       
  .نامند مي»مطالعة ديالكتيكي«ي را اچنين شيوه. درگرو شناخت كل مجموعه است

  انديشة ديالكتيكي 
اي هاي ثابت و قطعـي    گاهاه نه عزيمت  گورزد كه هيچ  تأكيد مي «اين انديشه   

ير مـستقيم را    ـو انديـشه هرگـز مـس      ... شده،وجود دارد و نه مسائل قطعاً حل      
مگـر از    يابـد   يـزيرا هر حقيقت جزئي، معناي راستين خود را نم ـ        پيمايد؛  نمي
پـذير  كه مجموعه نيـز شـناخت     گونه همان .گذر جايگاهش در يك مجموعه    ره

ترتيـب سـير    بـدين . يشرفت در شناخت حقايق جزئـي     گذر پ نيست مگر از ره   
 كـه بايـد متقـابلاً       ،ن اجزا و كـل    ـوساني دائم بي  ـصورت ن بهاخت  ـحركت شن 

  3».شود ديگر را روشن كنند، نمودار مييك

 ـ؛رود  آثار ادبـي و فلـسفي مـي    يسراغ اجزا  گلدمن به  ي،ازـبا چنين آغ   بايـد  ا ام 
 بلكـه او    ،نيـست نه  د، زيباشناسـا  هـدفي كـه او از بررسـي مـتن دار          توجه داشـت    

هوم سـاختار معنـادار كـه       ـمف ـ«. ت آورد ـدس ـكوشد تا ساختار معنادار اثر را به        مي
 ـمستلزم وحدت اجزا در يـك كلّ      ...  را ابداع كرده  ن  لوسين گلدمن آ   ت و وجـود    ي

 يـك اثـر   ييعني اينكه بايد بتـوان ميـان اجـزا      4؛» متقابل ميان اين اجزا است     ةرابط
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دادن ايـن اجـزا يـك       كنار هم قـرار   كه با در  ياگونه به ،دكرگانيك ايجاد   ارتباطي ار 
نظر گلدمن يك اثـر     تنها در چنين صورتي است كه در      . دست آيد ت منسجم به  كلي
  .باشدداشته معنادار يتواند ساختار مي
حقيقت بايد  كه در ( آن اثر    ةنگري نويسند    معنادار هر اثري، جهان    با كشف ساختارِ   

نگري پنهان هر اثـر،   با يافتن جهان. دشو  نيز آشكار مي  )دانستاش     طبقه ةنماينداو را   
 حـال او بايـد   اســت؛ پايان رسيدهنظر گلدمن به متن از ةطالعـتوان گفت كه كار م      مي
تـي  تار اثر را در كلي    ـود در ساخ  ـنگري موج   اش اين جهان    به روش ديالكتيكي  هتوجبا

ت كـه ايـن اثـر و        ـي اس ـ اهـ همـان طبق ـ   ،تـر    گـسترده   اين سـاختار   .تر قرار دهد    عام
  نظر گلدمن مفهوم طبقه از. ق دارند به آن تعلّاشهنويسند

هاي تاريخي    اي براي دگرگوني     شايستگي ويژه  ،هايي هستند كه عملشان     گروه«
 كردار و آگاهي آنـان نـه بخـشي خـاص از          ةاي كه دامن    هاي اجتماعي   دارد؛ گروه 

گيرد   مي برها را در     مناسبات ميان انسان   ة يعني مجموع  ؛اعيت اجتم يجامعه كه كلّ  
  5».فشان حفظ يا دگرگوني اين مناسبات استدو ه

هـا و سـاختار آثـار         مايهنگري اين طبقه بر درون       پاياني نيز انعكاس جهان    ةمرحل
نگري ازسـوي فـلان طبقـه،     كه داشتن فلان جهان   معنياين به ؛ادبي و فلسفي است   

واهد تـا از اجـزا      ـخ ـن مـي  ـلدمـگ. ي دارد ـر شكل و ساختار آثار ادب     چه تأثيري ب  
 يعني اعتقاد   ؛گردد و اين  ت منسجم اثر برسد و دوباره به اجزا باز        ي به كلّ  ند و آغاز ك 

از ) دهنـدة سـاختار آن     و جزئيات تشكيل   متن( تحقيق   يبودن اجزا ناپذيريبه جداي 
  ....) بيني و محتوا، جهان(ت يكلّ

ابتدا ساختار رويم تا درسراغ شاعران سبك خراساني مي اكنون به،وضيحبا اين ت
 اجزاي ساختار معنادار شعر دربارةاز شروع بحث معنادار شعر آنان را دريابيم؛ اما قبل

بحث اين دوره، يادآوري مختصري از اوضاع تاريخي و اجتماعي ايران در دورة مورد
مدت باً بهـانان تقريـانيان از مسلـمـاسـاز شكسـت سبعد. رسدنظر ميضروري به



 

  

  
140 

ليث صفاري در سـال يعقوب. وجود نيامد سال هيچ حكومت مستقلي در ايران به227
گذاري كرد و  هجـري، رسماً اولين حكومـت مستقل را در شرق ايران پايه248

صفا االله ذبيح. شودهاي حمايت از شعر فارسي در دربار او مشاهده مينخستين طليعه
  : نويسدباره ميايندر

اثر تربيـت   يعقوب شخصاً بر  . دوست و شجاع بودند   صفاريان مردمي ميهن  «
داشـت رسـوم و آداب      محلي و صنفي خود در احترام به مباني مليت و بزرگ          

سـبب  همـين ه زبان پارسي علاقة تام داشـت و بـه         ـود و ب  ـگير ب تـي سخ ـمل
اد او را به تازي نستايند، بلكه اشعار خود         فرمان داد تا شاعران در مراسم و اعي       

صـورت زبـان رسـمي      را به پارسي سرايند و اين مقدمة رواج زبان فارسي بـه           
ترتيب ادب پارسي   درباري در دربارهاي سلاطين ايراني مشرق گرديد و بدين        

  6».پايه گرفت و برجاي ماند

ولت سـامانيان  زمان با تشكيل دقرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم هجري، كه هم        
دورة طلايـي   «شرق ايران و همچنين دورة اول حكومت غزنويان است،          در شمال   

لال بحـث هـم     ـكـه درخ ـ  گونـه  همان ؛استناميده شده » رانيـي اي ـلامـدن اس ـمـت
اشاره خواهدشد، شاهان ساماني و بـه تبعيـت از آنـان غزنويـان بـه زبـان و ادب                    

  . فارسي توجه شايان نشان دادند
چون از يك خاندان اصيل و قديم ايراني بودند به مليت خود علاقـة              « يانسامان

سـبب رسـوم و آداب قـديم ايرانـي را كـه در خراسـان و                 همينبسيار داشتند و به   
ران، ماننـد دهقانـان و      ـم اي ـات قدي ـد و طبق  ـبود حفظ كردن  النهر باقي مانده  ماوراء

دادند و اين امر ماية تثبيت ود قرار مياكرام خبيوتات را همواره موردآزادگان و اهل
  7».بسياري از رسوم قديم گرديد

نـام ادب فارسـي؛ يعنـي رودكـي، فرخـي و عنـصري، كـه                بـه سه تن از شاعران   
. انـد زيـسته است، در اين دوره مـي     بررسي قرار گرفته  شعرشان در اين تحقيق مورد    

اين دوره نيز  شد؛ ازخواهدالبتّه مطالعة ما دورة دوم حكومت غزنويان را نيز شامل 
  .  است، انتخاب شده هجري فوت كرده515سعد، كه در تاريخ مسعود
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دهد كه اجزاي زير، ساختار معنادار شعر       مطالعة اشعار شاعران مذكور، نشان مي     
  .دهدآنان را تشكيل مي

  گراييـ واقع1
 همچـون  آنـان ي نيـست كـه   يجـا شاعران سبك خراساني مانده از  جااشعار به در

 را اين مسئله بلكه ،دنباشصراحت اشاره كرده بهة خود گرايان  فلاسفه به ديدگاه واقع   
دليـل  هاي بعـد كـه بـه         دوره انعرا برخلاف ش  ؛دريافتان  هايشهخلال سرود بايد از 

 آن   و  سفر به جهان درون و مراقبه را بارها و بارها آزمـوده            ،تمايلات عرفاني خود  
 با مراقبـه و سـير در جهـان          شاعران اين دوره  . اند  ادهرا در شعر خويش انعكاس د     

هـاي     همچون معشوق عارفان شاعر قرن     آنان عر؛ معشوق ش  نداي نداشت   درون ميانه 
 بلكه معشوقي اسـت كـه       ،رس نيست تـي و دور از دس    ـزاعـوقي انت ـشـد، مع ـبع
 .آيـد   سـراغ شـاعر مـي     هيچ نازكردني به    ي خود او بي    حتّ ؛رس شاعر است  دستدر
  :      شويمرميان اشعار اين دوره با چنين ابياتي بسيار مواجه ميد

  هم بدان شرط كه با من نكند ديگر ناز    از  جنگ درازآشتي  كردم  با دوست  پس
  ازـعـذر پذرفتم دل در كـف او دادم ب    زانچه كردست پشيمان شد و عذر همه خواسـت

  )9ـ 4048: فرخي(    
دامنـة معـشوق در شـعر فارسـي     پي طرح موضوع فراخ  درالبتّه نگارنده در اينجا     

نيست، ولي خوانندة آگاه به اين مسئله وقوف دارد كه اكثراً معشوق شـعر در ايـن                 
 و اين معشوق    ،دوره و حتي در دورهاي بعد شعر فارسي نيز مذكر است نه مؤنث            

 نـشيند و اصـطلاحاً نمـاد و سـمبلي از          گاه در مقام و جايگاه معشوق حقيقي مـي        
بين عرفا و صوفياني چون اوحدالدين كرماني       د؛ اين مسئله در   شنظير حق مي  جمال بي 

 فكـري تب  ـه در مك ـ  ـران ك ـ ـ، و ديگ ـ  سـوانح العـشاق   و حتي احمد غزاّلي، نگارندة      
و البتّه كساني   . شودگيرند و قائل به نظربازي هستند، ديده مي       پرستي قرار مي  جمال
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سلوكـشان مخالفـت    و با نظر آنان و شيوة سير      شدتنيز دربين صوفيه هستند كه به     
  . اشاره كرد... قلي و ـتوان به شمس تبريزي و روزبهان بجمله مي كه از،اندكرده

  ـ دگرگوني جهان و اوضاع زمانه2
 ـ ـ ت ـ هـاي باـندگان كت ـ ـويسـسان و ن  ـنوي  رهـذكت ــاريخ ادبي   ـة ارـات، درب دگي ـزن

خـدمت دهقـاني بـود و زنـدگي         اني در آغـاز جـو   اند كه در    خي سيستاني نوشته  فرّ
يار كرد، بيـشتر شـد      ـدستي او وقتي كه همسري نيز اخت      تنگ. ي داشت ا دستانه  تهي
 ؛دكن ـه و روزي او را بيشتر  لّغروي كرم   كه از دهقان خويش خواست تا از      آنجابهتا
ام      ار و شده، دستاري بزرگ سـگزي   پس چاك واي پيش   ها دهقان نپذيرفت و او با جب
  . ناخوش در پاي به دربار چغانيان رفتبس سر و كفشي  در

پرتو بخشش و عنايت محمود غزنوي و پيـشرفت         در«دست  اين شاعر تنگ  
كـه خـود     به ثروتي بسيار رسيد چندان     ،بهادر دربار غزنه و يافتن صلاتي گران      

 ـ  ة آباد، نعمت و آلات فراوان با رم       ةبسيار، خان ضيعت  او از    ، ش مـي  ة اسب، گلّ
بار خـويش يـاد     ستوران گران و  سير   اسبان سبك  حضر،وان زيبا، ساز سفر   كنيز
  8».ها كه داشتهها و شادخواري كند و كامراني مي

 .استي نيز پيش آمدهعزّقبيل م از،اين داستان براي بسياري از شاعران ديگر

  :گويدعنصري نيز خطاب به ممدوح خود چنين مي
  بــه مـدح تـو شد نــام مـن مشـتـهـر    يز رســم تـو آمــوخــتـــم شـاعر

  كه را بـود در گيـتـي از مـــن خـبـر؟    اين؟ازكه بودم مـن انـدر جهان پيـش
  مـن انـدر حـضـر نـام مــن در سـفـر    ز جاه  تو معـروف  گـشتـم  چـنـين

 )42ـ 640 :ع(    

 تـاريخ گـواه   .د نبـود وفق مـرا گوار و برها همواره چنين خوش آمده اين پيش  البتّ
دست پادشـاهان كـشته يـا       است و ذكر شاعراني كه به     هاي ناگوار نيز بوده     آمد  پيش
 هـاي با نيـز در كت ـ    ،انـد   شـده  دهـار ران ـر از درب  ـ عم  انـايـپده و در  ـوب ش ـمغض
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 . اين دسته از شاعران است     مشهورهاي    تاريخ ادبيات كم نيست؛ رودكي يكي از نمونه       
 ،سان ديبا داشتههي زيبا با آغاز جواني، چهرهتنها در خود، نهة گفتشاعري كه برطبق

  يزي را كـه    ـچ ـريد هـرآن  ـوان خ ـ ـت كه   استي بوده ا كنت نيز در پايه   بلكه ازنظر م
 ـ .اسـت  را داشته  … گرفته تا شراب و    ز از كني  ،شده  سوي آن كشيده مي   ميلش به  ا  ام

ت ئ ـتـي چـون هي    ئ بـا هي   دسـت ه، عصا و اَنبان ب    همين شاعر را در روزگاري پيري     
كه بر روزگـار گذشـته حـسرت         درحالي ،ميبين  هاي زادگاهش مي    گدايان در كوچه  

  .خورد مي
ر نيز تـأثيري عميـق گذاشـته،        ـاعـي ش ـبين   در جهان  ،ي در زندگاني  اتريچنين تغي 

  .شهود استمروشني مورد رودكي اين امر بهدر
  هميشه تا بود، آئـين گـرد، گردان بود    د گردان است گر است،چو چشميجهان هميشه 

  )191 :ر(    
  و باز درد همان كز نخست درمان بود    جـاي درد شـودهمان كه درمان باشد بـه

  )192 :ر(    

دقتّ  با؛الشعراي دربار غزنه، نيز از اين قضيه مستثني نيستحتي عنصري، ملك
  .شودت ديده ميبعضي ابيات او نيز اين ترس از تزلزل مقام و موقعيدر

  به من دراز نشد دسـت محـنـت حدثان    ستاو دراز شـدهـزبان مـن به مدح ت
 ) 2325 :ع(    

  بـهمانومــرا چــه بـاك بـود از فـلان    نخورم تا سر تو سبـز بودز كس فـرو
  )2329: ع(    

  نداشتن تفكّر دينيـ غلبه2
ن مـسئله   ـاي ـ) ة آنها ـالبتهّ نه هم  (ساني  خرابا نگاهي گذرا به ديوان اكثر شاعران سبك       

در  9».اسـت هاي بعد غلبه نداشته   تفكرّ ديني، مانند دوره   «شود كه   وضوح مشاهده مي  به
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شـود، عميـق     مـي  اياشـاره   قرآن و حديث   ،موارد معدودي هم كه به معارف اسلامي      
  .ماندنيست و در سطح لفظ و ظاهر باقي مي

بـستگي  جملـه دل  ازكـه   يدگاه تأثيرگذار باشد،    تواند در اين د   موارد متعددي مي  
ولـي  . از اسلام اسـت   ران قبل ـران آن دوره، به اي    ـ شاع اًـتعاقبـمردم آن روزگار و م    

زادگـان  تقدير شرايط زندگي شاعران؛ يعني زندگي درميان درباريان و اشراف         هربه
آنـان  . استبودهبه مسائل ديني تأثيرگذار     نوع ديد نسبت  و ثروتمندان، در القاي اين    

طـور  بـه ...  زيستن و طلبي و شاد  گساري و عشرت  با دعوت ممدوحان خود به مي     
كنند؛ اما گاهي پا را فراتـر       به مسائل ديني بيان مي    غيرمستقيم ديدگاه خود را نسبت    

طـور مثـال   بـه . آورنـد طور مستقيم آنچه را در دل دارند بر زبان مي  گذارند و به  مي
  :گويدفرخي چنين مي

  سـت به خلـد اندر دراز مه روزه گشاده    خطر روزه بـزرگست و مه روزه شريف
  با طرب گردد و با رامـش و بـا رامشگر    ست كه اواليكن اين ماه كه پيش آمد ماهي

  تـرطبـع من باري بـا شـوال آمـيـخـتـه    اي رفيقان سخـني راست بگويم شنويد
  )4ـ 2982: ف(    

  :كييا اين بيت از رود
  عيد آمد و آمد مـي و معشوق و ملاهي    شد روزه و تسبيح و تراويح به يك جاي

  )558: ر(    

  ـ مرگ انديشي4
 احساسي است كه در درون هـر        ،بودن و ايمان به جاودانگي انسان     ميل به جاودانه  

برابر اين احساس، يقين آدمي بـه       ا در  ام ؛است وجود داشته  هاي قديم زمانآدمي از   
 يقيني كـه    ؛استروي او قرار داشته   نيز همواره پيش  برابر مرگ   درها   انسان يزيرناگ

گرفتـه،  يا شرايط دشواري كـه در آن قـرار مـي           نش مرگ آدميان پيرامو   ةاز مشاهد 
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اي را از دل كساني كه به         هرگونه شك و شبهه   ترتيب  و بدين  است،شدهحاصل مي 
  .استودهدز  انديشند، مي اين مسائل مي

اش حاكم بوده و حدوداً بيست سال       علت شرايط خاصي كه بر زندگي     د به مسعود سع 
دانـد و چنـين      مـي  »بنيـاد سخت بي «است، روزگار را    ر برده ـسهـدان ب ـود در زن  ـعمر خ 

  :سرايدمي
  نـــه نـــه در دهـــر نــداري درنـگ    نـــه نـــه از عـمر نــداري امــيــد

  )12/ 166: م(    
  غمـگيـن شـوم چو باز برانديشم از فنا    ننگوبـهر نامـردم ازاز عمر شــاد گـ

  )19/ 10: م  (    

توان  اش به مرگ را مي ه هميشگيرودكي نيز يكي از اين شاعران است كه توج
ت ـكه قسماـآنج تا،تـراغ گرفـده از او سـاي مانـجهـعار بـاشة عـخلال مطالاز

ن خود ـت و ايـ مرگ اسةشـار از انديـش سر رودكي،اي از اشعار ملاحظهقابل
  . استاونگري   جايگاه محوري اين موضوع در جهانةدهندنشان

يـاد مـرگ    كـه او را بـه       ديدن مرگ دوستاني چون شهيد بلخـي       ،در بسياري موارد  
ش را اشــاعري  حــس ور ســاخته ذهــن او را متــأثّ،انداختــه، عميقــاً ايــن انديــشه

كـه بـه    حـالي عـصرش، در  گ شهيد بلخي، شاعر هم     آنجا كه در مر    است؛ختهانگي  بر
  :سرايد انگيز مي ن انديشد، با لحني حز مرگ خويش نيز مي

  انديـشــا رفـتــه گــيـر و مـيـآن مو    پــيــشكاروان شهــيـد رفـت از
  وز شـمـار خــرد، هـــزاران بـــيـش    از شمـار دو  چشـم، يـك تن، كم

  )18ـ 317: ر(    
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 ،شود  شعرش ميةمايام، مرگ تبديل به تنها درون خيتا بسياري از رباعيدرگاهي 
 اين ،باشدميان آمدهرگ بهـي از مد، اگر يا ديگركه عموماً در شعر شاعراندرحالي

باشدشتهعر نداــشدر وري ـمحة جنبترتيب اينشايد به ،ه به مرگتوج.  
   آخــر بـمـرد بـايــد بــاز؟نـــه بــه    زنــدگـانـي چـه كــوتــه چـه دراز
  اين رسـن را، اگــرچــه هـســت دراز    هـم بــه چـنـبر گـذار خـواهـد بـود
...   خواهـي انـدر امان بـه نعـمت و ناز     خـواهـي انـدر عــنــا و شـدت زي

 )298ـ 296: ر(    

  ـ گذرا بودن جهان5
گـرفتن در شـرايط     ترگفته شد قـرار   شكه پي طور يا همان   مسافرت ياران   و ديدار مرگ 

كند ميجلوه    ي زندگاني را در چشمان شاعر بي      ي زيبا ،اقل در لحظاتي كوتاه   حددشوار،  
ا همين لحظات كوتاه نيز كافي است تا گذرا بودن جهان          ام ؛ريزد  مي شكوه آن را فرو    و

  .باشد كردهان اين دورهر شاعرلي تفكّصرا تبديل به يكي از عناصر ا
هـاي  هاي تاريك در زنـدان    كردن روزهاي سخت و شب    از تحمل سعد بعد  دمسعو

  :دهدداري ميگونه به خود دلتنگ اين
  وي دل غمين مشو كه سپنجي است اين سراي    اي تن جزع مكن كه مجازي است اين جهان

  )19/ 279: م(    

  :سرايدرودكي نيز چنين مي
  ـهـادن نــه هـمــيــشــه رواسـتندل    به سـراي ســپــنــج مــهــمــان را
  چه اكـنـونت خـواب بر ديـباسـتگـر    زيــر خـاك انـدرونـت بايد خـفـت
  ...كـه بــه گور اندرون شدن، تنهاست     با كسان بـودنـت چــه ســود كنـد؟

  )70ـ 65: ر(    
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در شـاعران اين دوره چند رسد كه هر نظر ميبيان اين نكته نيز ضروري به
كرد به  اين روي،دنساز  دنيا ميياعتبار  و بيبودنه گذرا متوج را مردمانـان،عارشـشا

 به  آنانكردهاي تنها يكي از روي،)كردار دانستن آنگرفتن و خوابناديده(جهان 
حل ديگري   راهآنان .دنكن  را به آن دعوت ميان شعرشةگاه خوانند كه گهاستجهان 

شمردن همين اوقات است كه  غنميت،د و آننده ار مي خود قرمخاطبپاي نيز پيش
عنوان است كه از آن بايد به انعكاس بيشتري يافتهاين شاعران،م در شعر كرد دوروي

  . كردياد شانرتفكّ هاي اصلي مايهيكي ديگر از دورن

  شمردنزيستن و دم غنيمتـ دعوت به شاد6
 شاعري كه به ذهن هـر       ،ترديد  يشمردن، ب با شنيدن مفهوم شادزيستي و دم غنيمت      

ام نيشابوري است كه    كند، خي    خطور مي  ة ايران گذشتو ادب    آشنا با فرهنگ     ايرانيِ
 كمي دور از    ،همهاين با .استكرده مردمان را به آن دعوت       ، بارها ،ات خود در رباعي 

 در اشعار شـاعران     .ام خلاصه كنيم  بود اگر اين مفهوم را تنها در خي       انصاف خواهد 
مانده از رودكي دعوت بـه       همين مقدار اشعار باقي     چون فرخي يا   ،سبك خراساني 

  .هي دارد توجدرخورشمردن، بسامد زيستن و دم غنيمتشاد
: نويـسد هـاي شـعر فرخـي چنـين مـي         مورد ويژگي دكتر غلامحسين يوسفي در   

شاعري كه همة اشعار او لبريز از شور عـشق و مـستي بـاده اسـت و از روحـي                     «
نمايد و ممدوحان سلحشور و بخشنده را نيز بـه شـادخواري            ك حكايت مي  طربنا

  10».كنددعوت مي
  :خواهد كهداند از معشوق خود ميفرخي كه باده را بهترين نعمت مي

  چهر مـنـا خـيـز و جـام بـاده بياربهـار    همــي نسـيم گل آرد بـه بـاغ بوي بهار
  وقت بهارحلال گـردد بر عـاشقـان بـه    چه باده حرامست ظن برم كه مگــراگر

  بـيـا و نعــمـت او را ز مـا دريغ مـدار    هر خوردن دادـبخداي، نعمت، مــا را ز
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  چه نعمتش بسيارگرست وهمين بـس ا    خواران راادهـ است به از باده، بچه نعمت
  )87ـ 284: ف(    

 زندگي اشـاره    يتبارـاع  يـه ب ـ ب گاهي  چه گاه اگرنيز  ، رودكي   شدكه اشاره   گونههمان
آنكه ازكه پيش  چرا ؛دـباش ن گي او ـ هميش ةـن توصي ـرسد كه اي    نظر مي  چنين به  ،كند  مي

هوم همچـون خـواب و رؤيـا جلـوه دهـد، آن را              و چونان امري م   ،نظراو جهان را در   
  م مي همچون حقيقتي مجس       او با   .ممكن از آن بهره گرفت     سازد كه بايد تا آخرين حد 

    زيـستن   مـردم را دعـوت بـه شـاد         ،ام خويشاوندي بسيار دارد   تعابيري كه با تعابير خي
روان يـاقوت    كـه پنـداري   بيـار آن مـي  ( تعـابيري چـون دعـوت بـه مـستي            كند، مي
و سـرود   اباده انـداز، ك ـ   / رودكي چنگ برگرفت و نواخت    ( شنيدن سرود    ،)…ستيبنا

ا س دكتـر شمي ـ   ؛)…مان شاد ـچشياهزي با س   ادـش(چشمان  زيستن با سياه    و ،)انداخت
  : نويسد باره ميايندر

 شـاد اوسـت     ةحيور،  شود  نمايان مي نظر اول    در ]رودكي [وآنچه در شعر ا   «
. بك خراسـاني نمـود دارد     ـهن س ـ ـران ك ـ ـ شاع ـ ةـش در آثار هم ـ   ـبيومـكه ك 

 ةاسـت و آن قـصيد      اشـعاري گفتـه    ،آنودرست است كه رودكي در رثاي اين      
 حكايت از آن دارد كه در       ،» و فروريخت هرچه دندان بود     ودس ب مرا«معروفش  

گيري   روح سهل،ا در اكثر اشعار او ام؛بودعظيم شدهاي بليه دچار ،دوران پيري
  . نمايان است، شادباشيةو آموز

  چـشـمان، شاد      كه جهان نـيـسـت جـز فسـانـه و بـاد                 شاد زي بــا سيـاه
  )103: ر(

 حماسي و اعتقاد به تساهل و شادباشي را دو ةتوان روحي ترتيب ميبدين
  11». فكري ادبيات سبك خراساني قلمداد كردةركن عمد

  بحث نگري شاعران موردساختار معنادار و جهان
گمـان    بيني شاعر صحبت كرد و دليل آن نيز بي          رسد كه نبايد از جهان      نظر مي چنين به 
ا حقيقت چيـز ديگـري       ام ؛ احساسي او با جهان پيرامونش است      بودن و برخورد  شاعر
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 ـ عنصري، مـسعود سـعد،       چون رودكي، ي  است كه حداقل بايد حساب شاعران      ام، خي
پـشت  ، كـه در بيـشتر مواقـع منطـق خاصـي در            را از شاعران احـساساتي    ...  حافظ و 

 اساسي يادن اجزادهم قرار كنارتوان با در كه مي چراكرد؛ جدا شد،كلامشان ديده نمي
دربـارة سـبك خراسـاني و سـاختار     .  كليّتي منسجم دسـت يافـت     به ن تقريباً ر آنا تفكّ

عنوان حقيقتي  گرايانه، مرگ را به   سو نگاه واقع  يكتوان گفت كه از   معنادار شعر آن مي   
هـاي  رسيدن آن، آدمي فرصت استفاده از زيبايي      داند كه با فرا   اي مي گريزناپذير، حادثه 

ديگـر نيـز تغييـر و       دهـد؛ و ازسـوي    هاي اين جهاني را ازدسـت مـي       ي و نعمت  زندگ
 ـ  ـرگرايـرة جب ـ كه سيط  ،هاي پياپي اوضاع جهان و زمانه     دگرگوني ه رخ انـسان    ـي را ب

شمردن مشايعت و راهنمايي زيستن و دم غنيمتناچار تا مرزهاي شادكشد، او را بهمي
  .كندمي

نگـري  جهان. بحث دارد نگري شاعران مورد  ناين كليّت منسجم، حكايت از جها     
نگـري طبقـة شـاعران دربـاريِ     موجود در شعر اين شاعران را بايد جزئي از جهان 

عصر ساماني و غزنوي دانست؛ يعني شاعراني چون رودكي، منـوچهري، فرخـي،             
علـت   .اندداشتهدليل حمايت دربار از آنان زندگي كاملاً مرفّهي  كه به ... عنصري و   

 البتـّه حمـايتي     است، بوده  حمايت مالي و سياسي شاهان از آنان       روايي شاعران كام
 عقايد ايرانـي و ملّـي       دليل به  ساماني پادشاهان. بوي سياسي داشت  وكه بيشتر رنگ  

داشتن هويت ايراني خود    يمن دوري از مركز خلافت، سعي در زنده نگه        خود و به  
دف را نيـز در حمايـت از زبـان فارسـي         ـههاي نيل به اين      راه ه ازجمل  و اندداشته
شـود و    مـي  كليله و دمنـه   شاعري چون رودكي، مأمور به نظم كشيدن        . دانستندمي
مة ـاماني بـه ترج ـ   ـاهان س ـ ـ يا پادش ـ  ،كندهاي بسياري دريافت مي   برابر آن صله  در

دليـل مقاصـد     اگر نگـوييم تنهـا بـه        كه دهند،قرآن كريم به فارسي علاقه نشان مي      
تـأثير  كردهـايي بـي   است، بايد گفت كه مقاصد سياسي نيز در چنـين روي          سياسي  
  .استنبوده
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 ـ       ـ اس تاب  ـاني در ك ـ  ـان سام ـ ـاه ــادشـوازي پ ـتاد سـعيد نفيـسي دربـارة شاعرن
  : نويسد مياشعار رودكي محيط زندگي و احوال و

 ،شـاعر در دربـار ايـشان      . دادنـد   مـي هـاي گـران     امراي ساماني به شعرا صلت    «
خواسـتند ايـران را كـه         نژاد مي كه اين رادمردان ايراني    زيرا ؛هي بزرگ داشت  جايگا

 تازيـان افتـاده بـود، از آن گـرداب           ةشدن ساسانيان در شكنج   سپري ازناگهان پس 
برآورند و زبان پارسي را دوباره بر آن تختي كه زبان پهلوي از آن برخاسـته بـود،                  

   12».ين جنبش بزرگ بودند پهلوانان ا،شانند و شعراي دربار ايشاننب

ران و  ـي شاع ـ ـ كرد كه در جوامع سنتي وابـستگ       وع اشاره ـوضـن م ـه بايد به اي   ـالبتّ
 ــني پايگ ــ يع ـ ؛درتـركز ق ـطور كلي هنرمندان به دو م     به ري ـي ام ــتي و دين ــاه دول

وع را در دوران شـرق      ـة ايـن موض ـ   ـاست و محققان سابق   رسيدهنظر مي ناپذير به گريز
 ـ. انـد گرفتـه يـ نيز پتانـباس تـاريخ  تاب ـدر ك ـ) Arnold Hawzer(ولد هـاوزر  ـآرن
  : آوردباره چنين مياين، درتماعي هنرـاج

نخــستين كارفرمايــان هنرمنــدان، روحانيــان و شــهرياران بودنــد و عمــدة «
هـاي  هاي هنري، طي تمام دوران فرهنگ شرق باستان در معابد و كـاخ            كارگاه

هـا  در اين كارگـاه   . ين وضع تا مدتي دراز ادامه داشت      سلاطين مستقر بود؛ و ا    
توانـست  يعنـي كـارگري بـود كـه مـي     . كرداجبار كار مياختيار يا به  هنرمند به 
  13»...العمر بود سو برود، يا خود بردة مادامسو و آناينآزادانه به

كه شاهان غزنوي نيز همين رويه را درپيش گرفتند، ازطرفي آنان غلاماني بودند             
توان قائـل  حكومت رسيدند، ميبودند و بعدها كه به   در دربار سامانيان پرورده شده    

ها روي آوردنـد، ازطرفـي      بخششوتأثير آنها به اين بذل    به اين قضيه بود كه تحت     
شدن ازطرف مـردم    نيز پادشاهان غزنوي، كه ترك و بيگانه بودند و نياز به پذيرفته           

كردنـد و  نـوان وسـيله و ابـزار تبليغـاتي اسـتفاده مـي           عايران داشتند، از شاعران به    
دادنـد كـه گـاه تعجـب و حتـي حـسادت             هايي گران به شاعران مي    راه صله دراين

  . است را درپي داشته ديگرشاعران
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 ـ  ـ ـوحاتـمنظور آنكه آوازة كارها و فت     ترتيب اين پادشاهان به   بدين گـوش  هـشان را ب
ماندن نامـشان را درميـان اشـعار        رؤياي جاودانه كه  عصران برسانند و همچنين آنان    هم

 آقاي ورنون هـال   . دـدادنشان مي ـپروراندند به حمايت از آنان توجه ن      شاعران درسر مي  
)Vernon Hall ( بـه ايـن    در بخش نقادان رنـسانس  ،تاريخ كوتاه نقد ادبيدر كتاب

ن عمري درازتـر    مرداني كه بخواهند آوازة كارهايشا    بزرگ«: كندمي مطلب چنين اشاره  
اندازه به شاعران تكيه دارند كه شاعران به لطـف و           باشد، همان از مفرغ و سنگ داشته    

 14».اندنوازي ايشان محتاجبنده

نگـري شـاعران دربـاري     ، جهـان  شاعران موردبحث نگري موجود در شعر       جهان
نگري بـر شـعر ايـن          درادامه انعكاس اين نوع جهان     ؛عصر ساماني و غزنوي است    

  .شودبررسي مي)  بديعةدر حوز(عران شا
در ايـن دوره  نگري اشرافي شاعران    تأثير جهان : يد اين است  آ سؤالي كه پيش مي   

  است؟كارگيري صنايع بديعي چه بودهبه
هاي اصلي مرتبط بـا شـعر، علمـي اسـت كـه بـه                 عنوان يكي از شاخه   علم بديع به  

كارگيري آنها  گويد كه به  خن مي از صنايعي س  پردازد و   ميشناختي شعر   ييمباحث زيبا 
هـاي   كتاب ة مطالع ،همهاينبا. شود  در يك اثر ادبي، سبب تزيين و آراستگي آن اثر مي          

شـده ازسـوي شـاعران و       كـار گرفتـه   قـت در نـوع صـنايع بـه        د ،كنار آن بديعي و در  
ر سـبك و    ـن مطلب اسـت كـه در ه ـ       ـاي اي ـ، گوي گوناگونهاي    نويسندگان در دوره  

 ـ    ي، ص ادوره كـه  چنـان اسـت؛ هـم   ه شـاعران قـرار داشـته      نايعي خاص در كانون توج
جاي عـصري ديگـر و      شدن عصري به  گزينشناختي اثر ادبي با جاي    ييمعيارهاي زيبا 

نيز ها و نوع آنصنايع بديعي بسامد كاربرد  ؛كند  ديگر تغيير ميةجاي انديشي بها انديشه
. دشـو   مي تحولاتي دچار تغيير و     ،ي اثر ادبي  شناختييها و معيارهاي زيبا     عنوان آرايه به

 و  كرد به صنايعي خاص در هر دوره با شرايط تـاريخي          د گفت كه ميان روي    ـپس باي 
 . رابطه وجود دارد   بيني حاكم بر شاعران آن دوره     اجتماعي آن برهة زماني و نوع جهان      
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 كـه   اسـت وي  اين صنايع معن    آثار شاعران سبك عراقي،    ةعنوان مثال درهنگام مطالع   به
 اگـر در دورانـي كـه    ؛يـد آ چـشم مـي   برخلاف خصلت درونـي بودنـشان، بيـشتر بـه         

در ظـاهر    خـود و     ةجانب همه ةمنظور حفظ سيطر  تنها به دراصل  نژاد    هاي ترك   حكومت
ب تعـص سـخت    بـه آن     ند و ميـان كـشيد   دين را بـه       پاي ،شان با ايرانيان  رياداثبات بر 

افزودنـد،    شـان مـي   يس ـ ديني را نيز بر اسـتبداد سيا       ترتيب استبداد اينند و به  يدورز  مي
اين امري ، فراواني در آثار ادبي مشاهده گردد  به …وتناسب  ايعي چون ايهام، ايهام     صن

 ـ ـال چ ـ ـ ح ـ ،دادـ در هر عصري كه استب     ؛ زيرا است شدهپذيرفته ني ـصـورت دي ـ  هـه ب
خـود  اينده به رشد فز  يا  در جامعه  )عصر پهلوي (صورت سياسي   و چه به  ) حافظعصر  (

 ؛، كاربرد بيشتري خواهد يافت    استي مبهم و غيرصريح     ا ايعي كه داراي شاكله   صنگيرد،  
كه تنها در فضاي چنين اعصاري است كه شاعري چون حافظ با زباني چند لايه و                چنان

  .شودتواند پديدار  اشعاري آكنده از ايهام مي
 ـ       جهـان   به توان  چنين امري را نيز مي      و   و غزنـوي   ار سـاماني  بينـي شـاعران درب

دسـت   امـا بـراي بـه      ؛كارگيري صنايع بديعي در شعر آنان تعمـيم داد        چگونگي به 
كار رفته در ديـوان ايـن   بهي ابتدا بايد به بررسي صنايع شعري ا آوردن چنين نتيجه 

 همچنـين بـسامد     شده، و گرفته كار صنايع به  نوع  از كشف    پس  پرداخت و  شاعران
 با بررسـي    .برددرباري پي نگري شاعران     هانـنايع و ج  ـن ص  اي ةاين صنايع به رابط   

راساني؛ رودكـي، فرخـي، عنـصري و         ـك خ ـ ـن از شـاعران سب ـ    ـچهـار ت ـ  ديوان  
كـدام،  شده بـراي هـر    امد معين ـ با بس  ايع زير، ـ كه صن  شود  مشاهده مي  سعدمسعود

    .استكار رفتهبه

   صنايع لفظي ـالف
جـنس  ويسنده در سـخن خـود كلمـات هـم         آن است كه گوينده يا ن      «: تجنيس ـ1

  15».ديگر شبيه و در معني مختلف باشندبياورد كه در ظاهر به يك
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  . مورد42، .) هـ ق329. ف(رودكي 
ردهر كرا     را رفـت، همي بايد رفته شمريهركه     شـمـرامـرده همـي بايـد مـ

    )3(  
  .  مورد94.)  هـ ق429. ف(فرخي 
  چو راي عاشقان گردان چو طبع بيدلان شيدا     دريانيلگون ابري زروي پيلگونبرآمد 

    )1(  
  . مورد122، .) هـ ق431. ف(عنصري 

   تــو دنيارنـجزبهـر آنـكه نـيرزد بــه     پـي ديـنـي نـه ازپي دنيا ازرنجـهتو 
    )35(  

  . مورد94، .) هـ ق515. ف(مسعود سعد 
  بستانمخـار ار نه وم به خـسچرا دهــ    بســتانمهر آن جواهر كــز روزگـار 

    )200/1(  
هـا  اواخـر قرينـه   نوعي از سجع متوازن است كه مخصوص به نثـر و « : موازنهـ2

هاي نظم يا نثر، از اول تا آخر، كلمـاتي بياورنـد            چنان است كه در قرينه     آن ؛نباشد
  16». خود در وزن يكي، و در حرف روي مختلف باشندكه هركدام با قرينة

  . مورد16دكي، رو
  رسـتــم دســتـان تويـي انـدر نـبــرد    حـاتــم طـايــي تـويـي انـدر سخـا

    )120(  
  . مورد59فرخي، 

  گون ديباتو گفتي موي سنجاب است بر پيروزه    تو گفتي گرد زنار است بر آيينة چيني
    )4(  

  . مورد85عنصري، 
  كالاـــا را اتــش ســخـنگـشــتبــر ا    ســتقـا را اعـتـمـادــارش بـر آثـبـ
    )64(  
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  . مورد113 ،مسعود سعد
  رياتكـلف و جود تـو بـيحلم تــو بي    ملالتـغيــر و طبـع تـو بيراي تو بي

    )10 /32(  

ملة نثـر   ـلفظـي كـه دراول بيـت و ج ـ        «: الصدرليـالعجز ع رد) شامل: ( تصدير ـ3
  17».س آن را درآخر بيت و جمله بازآرندعينه يا كلمة متجاناست، همان را بهآمده

اسـت در   اي كه درآخر بيـت آمـده      كلمه«نيز صنعتي است كه     : العجزردالصدر علي 
  18».باشداول بيت بعد تكرار شده

  . مورد34رودكي، 
  اثراان در ـميـر خواهم كه بماند بـه جه     مـير نـخـواهم كـه بماند به جهاناثر
    )2(  

  . مورد35، فرخي
  ترسالباس سوگواران زان قبل پوشد همي      همي داند كزو كيشش تبه گرددرساتدل 

    )14(  
  . مورد48عنصري، 
   جداچهاركسي نـديد و نبيـندش ازين      وقتـش پـيـشـه چـهـار كار بـودچهار

    )16(  
  . مورد44مسعود سعد، 

  ارغــوانمـي خــواه ارغـواني بـر ياد      ز باغ بـشد هيچ باك نيسـتارغوانگر 
    )234 /35( 

   19».و آن تكرار يك صامت با بسامد زياد در جمله است «:آراييواج ـ4
  . مورد59 ،رودكي

  بـرگــلـبـن هــزارا سـحرگـاهـان چو    بـه حـق نـالم ز هجـــر دوسـت زارا
    )9(  
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  .آرايي در حرف الفواج
  . مورد48فرخي، 

  و گردان گردباد تنـدگـرد تـيره اندرواچ    چو گردان گشته سيلابي ميان آب آسوده
    )2(  
  .آرايي در حروف گاف، الف، دالواج

  . مورد32عنصري، 
  بـه رادي  ببـخش و بـه شـادي بـخـور    بـه شادي بـباش و بــه نـيـكـي بزي

    )665 ( 
  .آرايي در حرف بواج

  . مورد21مسعود سعد، 
  ـن  بـــود  و رود  گـنـگآذر بـرزيـ    در دل و در ديده مـن روز و شـب

    )166 /5(  
  .  آرايي در حرف دال، رواج

صورت تكرار واژه به  » «.هم تكرار شوند  سردر يك بيت دو كلمه پشت     «:  تكرار ـ5
  ».پراكنده هم جنبة بديعي دارد

  . مورد23رودكي، 
  حبيـببر  ازحبيب برد نصيب، كاكنون     زيـيد شاداكنون خوريد باده و اكنون

    )49(  
  . مورد32فرخي، 
  داـيد ناپيـ خورش گه آسمان پيدا و گهوزو     روشنگهي تاري گهيرفت از بر گردون همي

    )7(  
  . مورد50عنصري، 

   كوه بـقابهـارعـقــل ثـبات و بـهـار      حكمت بويبـهار مـعني رنـگ و بهار
    )11(  
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  . مورد35مسعود سعد، 
  كــه ايام نـوبهار چنان بوستـان نداشت     او ملكاستملكي  و ملكشپاينده باد 

    )44 /4(  

قرار كـه مـصرع اول را       يكي از صنايع لفظي بديع است؛ بدين       «: طرد و عكس   ـ6
ممكن است ايـن تبـديل را        «20». تأخير كلمات در مصرع دوم تكرار كنند       ،با تقديم 

   21».در يك مصرع انجام دهند
  . مورد11رودكي، 

  چـه ســازي زيـــر كــوهي ارزنـي را    تــو كـوهـيدل مــن ارزنــي عـشـق 
    )30(  

   . مورد15فرخي، 
  اي دل اينك تن من را به ره خويش بيار    دل پس تن رود و تن پس دل بايد رفت

    )1882(  
  . مورد27 ،عنصري

  گنـج فـربه بـا گشاد دست او لاغر شود  رنــج لاغر بـا نـهاد راي او فربـه شـود  
    )295(  

  . مورد12مسعود سعد، 
  دارچون كوه بـاد ملك تو از تــيـغ نـام    چون بـاد بـاد تـيغ تو بـر ملك زورمند
  با طبع او هواي سبك چـون زمين گران    با حـلم او زميـن گران چـون هوا سبك

    )234/ 20(  

 اصطلاح بديع آن اما در،...نشاندن است معني جواهر دردر لغت به«:  ترصيعـ7
 خود در وزن و حرف روي ةهاي نظم يا نثر، هر لفظي با قريناست كه در قرينه

  22».مطابق باشند
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  . مورد4رودكي، 
  سان قطران بودشد آن زمانه كه مويش به    سان ديبا بودشد آن زمـانه كـه رويش به

    )198(  
  . مورد10فرخي، 

  ـدو پـيـراسته دنـياامين ملت و مـلت ب    يمين دولت و دولـت بـدو آراسته گيتي
    )11(  

  . مورد10عنصري، 
  ايــا قــدر تــو بــسـتــه انــدر قـدر    ايـــا امــر تــو رســتـه انــدر قـضــا

    )638 ( 
  . مورد16مسعود سعد، 

  او داشت صد كفايت اگر سوزيان نداشت    او يـافت صـد كرامت اگر مدتي نـيافت
    )44/ 16(  
اثنـاي نثـر يـا نظـم، كلمـاتي را           آن است كـه در    «: يا ازدواج المزدوج   تضمين ـ8

  23».هم بياورند كه در حرف روي يكسان باشندپيوسته يا نزديك به
  رودكي

  يــاد يــار مــهـربــان آيــد هــمــي     مـولــيــان آيــد هـمـيبـوي جـوي
    )  534(  

  . مورد29فرخي، 
  نژادخـصـال مــلـكآن مــهتـر كـريـم     درست و به تن آسان و تنشاد بادجاويد 

    )948(  
  .مورد16عنصري، 

  جاي ضعف تـوانجاي بيـم اميد و بهبه    جاي غم شـادي بهمحنت نعمتجاي به
    )  2198(  
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  . مورد17مسعود سعد، 
  دلـم ز درد غـريبـي تــن از غـم بهتان    زار و نزارسان مردم مدهوش گشـته هـب

    )  219/ 2(  
   صنايع معنويـب
  24».ديگر بياورنددراصطلاح آن است كه كلمات ضد يك «: تضاد يا طباقـ1

  . مورد23رودكي، 
  پس مشيبگيـتي بـديل يافت شباب از    جوانگه شود  بدينپيرشايـد كـه مـرد 

    )31(  
  . مورد29فرخي، 

  نهاراز  ليل وهمچو سنگ خاره از بيجاده     و نـرم از درشت بد از نيكتا پيدا بـود 
    )2093(  

  .  مورد58عنصري، 
  چنـان بـرآيد گويي كه عزم اوست قضا    بـزرگ و خـردكردن كـارهاي بـه عزم

    )22(  
  . مورد50مسعود سعد، 

  يبـــيــدارســان ـهـام بايفـتـهـخ    اي امـــروزـدهـزنـام چـــو ايمـرده
    )  287/ 12(  

كردن و ستايش و نكوهش كسي      ق آن است كه در صفت     مبالغه و اغرا  «: مبالغهـ  2
حد عادت معمـول بگـذرد و بـراي         كه از  چندان ،روي كنند يا چيزي افراط و زياده    

اي رسانده باشـند    هرگاه اغراق و مبالغه را به درجه       « و ».انگيز باشد شنونده شگفت 
  25».كردني نباشد، آن را غلو گويدكه در عقل و عادت، ممكن و باور

  . مورد16كي، رود
  ز بيم تيغ تـو بندش جدا شود از بـنــد    خيـال رزم تـو گـر در دل عــدو گذرد

    )164(  
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  . مورد23فرخي، 
  تمامي ظلّ چترش را ندارد كشوري پهنا    گذرگاه سپاهش را ندارد عالمي ساحت

    )18(  
  . مورد42عنصري، 

  همچرخ گـشاده شـود ازاز هـيـبـت او     چو تير گشاده كنـند از چرخ بــه هيجا
    )1906(  

  . مورد25، مسعود سعد
  بـا سهـم تـو ز بـحر برآيـد هـمي غبار    با عدل تـو ز سنگ بـرويـد همي سمن

    )106/ 19(  

چيز را در كلام بياورد،     اصطلاح فن بديع آن است كه ابتدا چند       در «: لف و نشر   ـ3
كدام از آنها به يكي از       بياورند كه هر   قبيل صفات و يا افعال    گاه چند امر ديگر از    آن

يـك از   اند، راجع و مربوط باشد، اما تعيين نكننـد كـدام           اول گفته  آن چيزها كه در   
  26».گرددامور به كدام يك از آن اشياء برمي

  . مورد2رودكي، 
  نـام بــه گيـتـي نـه از گـزاف پـراكـند     پـراكنــد او رادر و زر زبـان و دست

    )151(  
  .مثالي از فرخي يافت نشد

    . مورد9 ،عنصري
  گيا و  ابر مـانـد سرشكمينـا و دربـه     يـمـ هابر و  زمين ماندظلمت و نوربه 
    )4(  

  مسعود سعد
  جدا  تـنم و چشميـك لحـظه نيستند ز     فراقامخانه شد و  همسـهرام خوابههم
    )10/ 12(  
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  27».پي بياورنددرچيز صفات متوالي پييكآن است كه براي  «:الصفات تنسيقـ4
  . مورد3رودكي، 

  دان شـيـرمرد و خـردمـندراد و سـخن    از مـلـكــان چـنــو نـبـود جــوانــي
    )149(  

  . مورد9فرخي، 
لـك    پرورقوام دين پيغمبر ملك محمود ديـن لـكم   سيماسهم و ملكسيرت، ملكفعل و م

    )12(  
  . مورد9عنصري، 

  سر شودروي و مشكينچشم و ديباباز مينا    ر كـوه بلندـسگيرد زفسري سيمين فروا
    )288(  

  . مورد8مسعود سعد، 
  داربـــخــش تـــاجپـــادشــاه تــاج    راي مـجـلـس كــرد شـاه شــهـريــار

    )117/ 1(  

 وا مثلي كلام به داستان يگوينده درضمن اصطلاح آن است كه در و« : تلميحـ5
  28». اشاره كندمعروفحديثي  آيه و

  . مورد3رودكي، 
رسـتـم دسـتـان تـويــي انــدر نــبرد       حـاتم طايـي تــويــي انــدر سـخـــا
  نـي، كه رستم نيسـت در جـنگ تو مرد    ني كـه حاتم نـيسـت بـا جـود تـو راد

    )120- 121  (
  . مورد11فرخي، 

در چنو   نگشتي عاصي اندر امر او داراي بن دارا     بودي به ملك و لشكر و بازوگر اسكنـ
    )19(  

  . مورد12عنصري، 
  نــخواهـد غـذا جــز هـمـه مغـز سـر    چو ماران ضـحــاك تــيـرش هـمــي

    )635(  
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  . مورد9مسعود سعد، 
  ام ز عشق به چاهچرا چو يوسف من مانده    اگر تـو داري حسن و ملاحت يـوسف

    )270/ 7(  

آن يك فعـل بـراي   ازچيز مفرد متوالي ذكر كنند و بعدآن است كه چند  «: اعداد ـ6
  29».همه بياورند

  . مورد14رودكي، 
دهــد ديـهـيــم و تـاج و گـوشـــوارا      بــه يـك گردش بــه شاهنـشاهـي آرد

    )  14(  
  . مورد15فرخي، 

  ميـل او بـاز به علم و بـه كتاب و اخبار    ميل شاهان بـه شرابست و به رود و سرود
            )1895  (

  . مورد9عنصري، 
  كه يـاد كـني مقطع است ازو مبدارـز ه    بـــزرگـواري و آزادگـي و نـيـكـي را

    )26(  
  . مورد12مسعود سعد، 

 ا ايـم بـه لشـگرگـه قـضـپـيـكار كـرده    تا گاه روز، هجر و من و ياد دوسـت دوش
    )10/ 8(  

معنـي  آن است كه در سخن اموري را بياورند كه در «:يا تناسب النظيرراعاتم ـ7
و ... جـنس بـودن باشـد       جهت هم ديگر متناسب باشند، خواه تناسب آنها، از      با يك 

  30».جهت مشابهت يا تضمن ملازمت باشدخواه تناسب آنها از
  . مورد13رودكي، 

  را شده مجيبروـ مسرو از درخت سار     بـيـدـاربخـوانـد در شاخس همـيبلبل
    )47(  
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  . مورد23فرخي، 
   است و گرد قصر تو بطحاكعبههمانا قصر تو      ز ايران بينم به گرد قصر تو دايمطواف

    )33(  
  . مورد12عنصري، 

  خنجر و نيزه و تيربسنجد دل مبارز را، به     چو بيند مر هزاهز را، نجويد مرد عاجز را
    )1298(  

  . مورد22مسعود سعد، 
  است بـا صفا آب است با سياست وبـاد      اسـت بـا علوناركوه است با رزانت و 

    )10/ 26(  

ايـن  بـر عـلاوه  اسـت،  شاعران مـذكور  شده، صنايع پركاربرد در ديوان      صنايع ياد 
ذكر علت بسامد كمتر به      كه به  ستاكار رفته  به هازير نيز در ديوان آن     صنايع   صنايع،

 .شودشده بسنده مينام آنها و موارد يافت

المثـل يـا   ارسـال  ،)مـورد  19(تقـسيم   ،)مورد 23(النظير مراعات :صنايع معنوي
تقسيم   جمع و،)مورد 6(، حسن مخلص ) مورد9(حسن تعليل ، ) مورد14(تمثيل 

، مدح شـبيه  ) مورد2 ( رجوع،)مورد 2(، اقتباس )مورد 2(ايهام تناسب ، ) مورد3(
 .)مورد 1(، ايهام )مورد 1(، استدراك )مورد 1( ، التفات)مورد 1 (مه ذَب

  ). مورد 3( قلب ،)مورد 6(، ردالقافيه )مورد 2(مزدوج  :صنايع لفظي
 صـنايع   ، همـه و همـه      ...ترصيع و  ردالعجز علي الصدر، تكرار،      موازنه،جناس،  

صـنايع آن   « كـه    باشيم كه عصر ساماني عصري است     نظر داشته اگر در .  است لفظي
 ـ   ايـن دوره،  شـعر    كارگيري صنايع لفظي در    ميزان به  31،»اندك است  ت  حـائز اهمي

توان انعكاسي دانست از شكوه       طور خلاصه بسامد بالاي اين صنايع را مي       به. است
 ه شاعران اين دوره كـه در       زندگي مرفّ   و غزنوي و   و جلال دربار پادشاهان ساماني    

  .اند ربي فراوان داشتهقُ ارج و  وبارها زيستهدراين 



 
 

  

  
163 

  گيري  نتيجه
    بـودن مقـرّ   ي و دور  يسـو نزد پادشـاهان سـاماني از     ت ايراني در  علاقه و اعتقاد به هوي 

داد تـا   ديگر به آنان اين اجـازه را مـي        سوي از –ت   مركز ادبيا  –حكومتي آنان از بغداد     
در تـاريخ ايـن     اني  ايرو فرهنگ   فارسي  داشتن زبان   ي را در زنده نگه    د نقش مهم  نبتوان

روي آنان براي رسيدن بـه ايـن هـدف، دربارهـاي خـويش را بـر               . كنندسرزمين ايفا   
 ــاهان غ ـين پادش ـهمچنگو گشودند و      شاعران فارسي   ـ(وي نيـز    ـزن تر بـه   ـه بيـش  ـالبتّ
، سـبب   هاي مالي و سياسي   تاين حماي پيش گرفتند؛   همين رويه را در   ) دلايل سياسي 

اكنـون  طبقاتي كه    .ه درآورد مع آنان را جزء طبقات بالاي جا       و دهشرواج كار شاعران    
زندگي . اند  نگري خاص خود را نيز داشته        خويش، جهان  ةت ويژ موقعيسبب  ديگر به 

 دلايـل   وممتـاز در جامعـه      ـ اقتصادي    ت اجتماعي  موقعي ،برق دربارها وميان زرق در
 انعكـاس   .دكرگرايانه تبديل   عي واق ا ي با انديشه    ز اين شاعران را به مردمي شاد      ديگر

 شـاعران ايـن     عرش را در ) امروز را درياب  (بيني حاكم بر آن       اين نوع زندگي و جهان    
 انـواع     چـون  ،گيري فراوان اين شاعران از صنايع لفظـي         صورت بهره توان به   دوره مي 
 چون  ،هي آنان به صنايع معنوي    توج  بي  و ، ... و طرد و عكس  ، موازنه،   عيص تر جناس،

كه ميـان ايـن صـنايع لفظـي و      چرا؛مشاهده كرد  ... و ايهام تناسب، استخدامهام واي
 صيععنوان نمونه تر   به .باشدداشتهود  ـاي وج   هـرابطبايد  ران  ـفي اين شاع  ازندگي اشر 

دربار پادشـاهان    وستگي را با  يكردن است، بيشترين پ   معناي گوهر نشان  كه در لغت به   
سـيم  و  زر   كنـده از گـوهر و     آار  ـمانـده از آن روزگ ـ    اقيگواه آثار ب  هـه ب ـت ك ـداراس
توانـد    همچنين موازنه كه صفتي متكي بـر موسـيقي كلمـات اسـت، مـي              . استبوده

 چـون   ،دسـتي   كه نوازندگان چيره  و غزنوي   انعكاسي باشد از دربار پادشاهان ساماني       
  .بودند فضاي آن را از الحان خويش سرشار كرده فرخي رودكي و
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